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سخن سردبیر 

یکــی از توصیه‌هــای مــن ایــن اســت؛ بعضــی از ایرادهــا و انتقادهــای دانشــجویان بــه مســئولان، 
بــر اثــر بی‌اطّلاعــی اســت. مثــاً فــرض کنیــد چــرا وعــده صــادق۲ در فــان وقــت انجــام نگرفــت؛ اگــر 
در فــان وقــت انجــام میگرفــت، فــان حادثــه ]شــهادت ســید حســن نصــرالله[ اتّفــاق نمی‌افتــاد؛ #خــب_
این_درست_نیســت؛‌ این درســت نیســت. آن کســانی که متصدی این کارها هســتند، دلبستگی‌شان، 
وابستگی‌شــان، عشقشــان و آمادگی‌شــان بــه انقــاب کمتــر از مــن و شــما نیســت؛ آنهــا را نمــی شــود 
متّهــم کــرد؛ محاســبه دارنــد، حســاب دارنــد، بــا محاســبه کار میکننــد، اگــر شــما هــم جــای آنهــا بودیــد 

همین کار را انجام می‌دادید.

ایــن جمــات رهبــر شــهید در دورانــی اســت کــه برخــی چهره‌هــا و کنشــگران منســوب بــه جبهــه انقــاب، 
فرماندهــان و بــزرگان نظــام را بــرای اقدامــات نظامــی علیــه دشــمن تحــت فشــار قــرار می‌دادنــد. در 
روزهایــی کــه ایــران اســامی بــار دیگــر در فضایــی جنگــی قــرار گرفتــه و ایــن فشــارها آغــاز شــده اســت، 

مــرور ایــن ســخنان الزامــی اســت.

کــه گرچــه در ابتــدای امــر نامانــوس بــه نظــر می‌رســد، امــا در صــدد  “ســاختارگریزان" عنوانــی اســت 
توصیــف جریانــی اســت کــه در یــک دهــه گذشــته اثــرات مهمــی بــر فضــای گفتمانــی و کنش‌هــای جریــان 
انقلابــی در کشــور داشــته اســت. جریانــی کــه در ایــام کرونــا و اعتراضــات بــه مســأله واکســن، در بــر هــم 
زدن ســخنرانی‌های مختلــف افــراد منتســب بــه نظــام و ... برخــاف منصوصــات رهبــری شــهید عمــل 

کرده‌انــد.

مطالعــه ســوابق و کنش‌هــای ایــن جریــان نیازمنــد یــک پــروژه مفصــل مطالعاتــی و میدانــی اســت، امــا 
بــه نظــر می‌رســد کــه کنش‌هــای ایشــان در بزنــگاه فعلــی انقــاب اســامی، اثــر راهبــردی بــر انســجام 
اجتماعــی خواهــد داشــت. در روزهایــی کــه ملــت ایــران مبعــوث شــده و در حــال مبــارزه بــا طواغیــت 
عالــم اســت، انســجام رمــز اصلــی پیــروزی اســت، بــه نظــر می‌رســد ســاختارگریزان، دانســته یــا ندانســته، 

ــده‌اند. ــه‌ور ش ــأله حمل ــن مس ــه ای ب

ح موضــوع انحــال شــعام تــا زیــر ســوال بــردن افــراد و شــخصیت‌هایی کــه روزهــای متوالــی در  از طــر
معــرض تهدیــد از ســوی رژیم‌هــای منحــوس آمریــکا و اســرائیل بوده‌انــد و در نهایــت ایجــاد دوگانگــی در 

صفــوف شــبانه ملــت، از دســتاوردهای چنــد روزه ایشــان بــوده اســت.

بایــد توجــه داشــت کــه نقــد بــا ســاختارگریزی فاصلــه دارد. ممکــن اســت دلســوزانی در فضــای رســانه و 
ح کننــد،  افــکار عمومــی و بــرای اصــاح، انتقاداتــی را بــرای بهبــود برخــی از تصمیمــات و سیاســت‌ها مطــر

امــا ایــن انتقــادات هیــچ‌گاه بــه معنــای عبــور از ســاختارهای رســمی و تخریــب همه‌جانبــه نیســت.

در مقابــل ایــن جریــان، آنچــه کــه انقــاب اســامی بــه آن نیــاز دارد، »عقلانیــت انقلابــی« اســت کــه در آن 
از احســاس تکلیف‌هــای موهــوم پرهیــز شــود، بــه ســاختارهای صالــح اعتمــاد گــردد و دانســته شــود کــه 

ح شــود. چــه اظهارنظــری و در کجــا بایــد مطــر

آنچــه در ایــن میــان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، لــزوم حفــظ پیونــد میــان آرمان‌هــای انقــاب و ســاختار 
جمهــوری اســامی اســت. ایــن پیونــد اســت کــه می‌توانــد در روزهــای ســخت، از جملــه پــس از آتش‌بــس 
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و در مواقــع بحران‌هــای خارجــی، به‌عنــوان پشــتوانه‌ای قــوی بــرای بقــای نظــام و اســتمرار اهــداف انقــاب 
عمــل کنــد. بــا توجــه بــه ایــن مســأله، نخبــگان، رســانه‌ها و کنشــگران اجتماعــی بایــد در تــاش باشــند 
ــا از دوقطبی‌ســازی‌های داخلــی جلوگیــری کننــد و فضــای کشــور را بــه ســوی انســجام بیشــتر هدایــت  ت

نماینــد.

در نهایــت، مهم‌تریــن وظیفــه نخبــگان انقلابــی و مدیــران کشــور در ایــن دوره، توجــه بــه »تــوازن« اســت. 
تــوازن میــان آرمان‌خواهــی و واقعیت‌هــای میدانــی و اقتضایــی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد تــا کشــور 
ــود،  ــظ ش ــتی حف ــه درس ــوازن ب ــن ت ــر ای ــد. اگ ــل کن ــر عم ــور مؤث ــی به‌ط ــی و خارج ــدات داخل ــر تهدی در براب

هیــچ تهدیــدی از درون نمی‌توانــد به‌راحتــی در پایه‌هــای انقــاب شــکاف ایجــاد کنــد.

ایــن شــماره نشــریه رخــداد تــاش مــی کنیــد نگاهــی بــه تــاش هــای جریــان ســاختارگریزان در طــول دوره 
نبــرد رمضــان داشــته باشــد    
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مراقب دو سر قیچی باشیم 
مهدی صدرزاده

صــورت بنــدی گفتمــان هــا در بحــران هــا یکــی از وظائــف اصلــی قــوای فکــری حاکمیــت هاســت. 
 محــل کنشــگری انقلابیــون و ضــد انقــاب نیســت. بــه نظــر 

ً
شــرایط فعلــی ایــران اســامی صرفــا

مــی رســد در فضــای داخــل  برخــی از منازعــه هــا بــر ســر تفســیر راه، اولویت‌هــا و نســبت آرمــان بــا ســاختار 
ــای  ــه آرمان‌ه ــم ب ــه ه ــامی، ک ــاب اس ــل انق ــان اصی ــه گفتم ــت ک ــئله اینجاس ــت. مس ــه اس ــکل گرفت ش
انقــاب و امامیــن قبلــی وفــادار اســت، هــم بــه ســاختار اعتمــاد دارد، هــم عدالــت را مطالبــه می‌کنــد و 
هــم تبعیــت از رهبــری را معیــار تشــخیص می‌دانــد، امــروز در میــان دو قرائــت مختلــف در حــال فشــرده 

شدن است.

یــک ســوی ایــن قیچــی، جریانــی اســت کــه در پــی تفکیــک انقــاب اســامی از جمهــوری اســامی اســت، 
، جریاناتــی هســتند کــه در ایــام آتش‌بــس، بی‌اعتمــادی حداکثــری بــه سیســتم را ترویــج  و ســوی دیگــر
می‌دهنــد؛ بی‌اعتمــادی‌ای کــه ریشــه‌های آن بــه ســال‌ها پیــش و حتــی بــه ایــام کرونــا و بحــران واکســن 
می‌تــوان  به‌حــق  را  دومــی  و  نامیــد،  اســتحاله‌گرا  واقع‌گرایــانِ  می‌تــوان  را  جریــان  اولیــن  بازمی‌گــردد. 

جریان‌هــای ســاختارگریز دانســت.

جریــان نخســت، از یــک مبنــای به‌ظاهــر عقلانــی آغــاز می‌کنــد امــا در نهایــت بــه تهی‌ســازی انقــاب از 
ــده  ــن ای ح ای ــر ــا ط ــو، ب ــن س ــه ای ــود ب ــه ن ــژه از ده ــان، به‌وی ــن جری ــد. ای ــی‌اش می‌رس ــی و هویت روح تاریخ
کــه »مــا دیگــر در مرحلــه انقــاب نیســتیم، بلکــه در مرحلــه جمهــوری اســامی هســتیم«، تــاش کــرد 
ــک  ــاب ۵۷ ی ــت، انق ــن قرائ ــد. در ای ــرار کن ــک برق ــامی« تفکی ــوری اس ــامی« و »جمه ــاب اس ــان »انق می
رخــداد مؤســس بــود کــه کارکــرد خــود را انجــام داده و اکنــون بایــد جــای خــود را بــه منطــق دولــت‌داری، 
محاســبه‌گری، توســعه اقتصــادی و ســازگاری بــا اقتضائــات نظــم جهانــی بدهــد. در ایــن نــگاه، آرمان‌هــای 
انقــاب اگــر هــم به‌کلــی نفــی نشــوند، بــه حاشــیه رانــده می‌شــوند؛ نــه به‌عنــوان موتــور محــرک، بلکــه 
به‌عنــوان میراثــی نمادیــن کــه نبایــد در تصمیم‌گیری‌هــای واقعــی مزاحــم »کارآمــدی« شــود. ایــن ادبیــات 
ذیــل دو مســاله تولیــد ثــروت ملــی یــا قــدرت ملــی در دهــه هشــتاد ریشــه دارد و چهــره هــای آن در برخــی 

از مقاطــع از شــخصیت هــای سیاســی مهــم کشــور بــوده انــد.

ایــن جریــان، در عمــل جمهــوری اســامی را از مهم‌ترین منبع تولید قدرتش تهی کند. جمهوری اســامی 
بــدون روح انقــاب، فقــط یــک ســاختار بوروکراتیــک خســته و بی‌افــق خواهــد بــود؛ ســاختاری کــه شــاید 
بتوانــد امــور روزمــره را مدیریــت کنــد، امــا نــه تــوان بســیج اجتماعــی خواهــد داشــت، نــه قــدرت ایســتادگی 
ــه آن  ــه تاریخــی جمهــوری اســامی ب ــه ظرفیــت الهام‌بخشــی. آنچــه در تجرب ــر و ن در موقعیت‌هــای خطی
 پیونــدش بــا گفتمــان انقــاب اســامی بــوده اســت. حــذف 

ً
عمــق، ظرفیــت و مانــدگاری بخشــیده، دقیقــا

ایــن پیونــد، نــه واقع‌گرایــی، بلکــه نوعــی اســتحاله آرام اســت. ایــن رویکــرد، می‌خواهــد هزینــه آرمــان را 
حــذف کنــد، بی‌آنکــه بفهمــد خــودِ آرمــان، یکــی از منابــع اصلــی قــدرت ملــی اســت. ایــن جریــان در ادبیــات 

سیاســی معــروف بــه دادن امتیــازات مختلــف در قابــل آمریــکا و قــدرت هــای بــزرگ بــوده اســت .

امــا در نقطــه مقابــل، جریــان دوم قــرار دارد؛ جریانــی کــه نــه از آرمــان دســت می‌کشــد و نــه خواهــان عبــور 
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از انقــاب اســت، بلکــه بــه نــام انقــاب ســخن می‌گویــد. مســئله اینجاســت کــه قرائــت او از انقــاب، یــک 
قرائــت  تقلیل‌یافتــه و بی‌اعتنــا بــه نســبت پیچیــده میــان آرمــان، مصلحــت، ســاختار و زمانــه اســت. 
ســاختاگریزان تکلیــف را از مصلحــت جــدا می‌کنــد، هــر رویکــرد مصلحت‌گرایانــه را بــا برچســب ســازش 

« معرفــی مــی کنــد امــا در واقــع  »اپوزیســیون ارزشــی« اســت. می‌کوبــد و خــود را »وجــدان بیــدار

ســاختارگریزان، در ظاهــر مدافــع خلــوص انقلابی‌انــد، امــا در عمــل یکــی از مهم‌تریــن بنیان‌هــای انقــاب 
اســامی، یعنــی »اعتمــاد بــه ســاختار برآمــده از ولایــت و مــردم« را تضعیــف می‌کننــد. آن‌هــا هــر جــا تصمیم 
ــه تخریــب  ــا تصــور ذهنی‌شــان از انقــاب منطبــق نباشــد، به‌جــای تحلیــل موقعیــت، شــروع ب رســمی ب
تصمیــم، تخطئــه مســئول، دوقطبی‌ســازی فضــا و بســیج هیجانــی می‌کننــد. نتیجــه چنیــن رویکــردی آن 

اســت کــه جمهــوری اســامی، نــه به‌عنــوان ظــرف تحقــق انقــاب، بلکــه به‌عنــوان مانــع آن بازنمایــی 

دیده و عملاً در حال فرسایش درونی نظام است.

تفــاوت ایــن دو جریــان روشــن اســت، امــا اشتراکشــان مهم‌تــر اســت. جریــان اول، انقــاب را بــه نفــع 
جمهــوری اســامیِ فاقــد آرمــان می‌زدایــد؛ جریــان دوم، جمهــوری اســامی را بــه نــام انقــاب بی‌اعتبــار 
می‌کنــد. اولــی می‌گویــد بــرای بقــا بایــد از بــار ایدئولوژیــک و انقلابــی کاســت؛ دومــی می‌گویــد بــرای وفــاداری 
بایــد هــر ملاحظــه ســاختاری و تدبیــر رســمی را کنــار گذاشــت. اولــی بــه اســتحاله هویتــی ختــم می‌شــود 
و دومــی بــه فرســایش نهــادی. هــر دو، بــه دو شــیوه متفــاوت، پیونــد طبیعــی و حیاتــی میــان »انقــاب 

ــوری اســامی« را قطــع می‌کننــد. اســامی« و »جمه

 نقطــه 
ً
مراقبــت فکــری، عملــی و گفتمانــی ایــن روزهــا در ایــن اســت کــه بدانیــم انقــاب اســامی دقیقــا

تعــادل و قــدرت اســت. ایــن گفتمــان نــه ماننــد جریــان اول، انقــاب را یــک امــر مصرف‌شــده تاریخــی 
می‌بینــد و نــه ماننــد جریــان دوم، انقــاب را به یک سلســله شــعارهای حداکثــری و بی‌محابا فرو می‌کاهد. 
گفتمــان اصیــل می‌فهمــد کــه انقــاب اســامی بــدون جمهــوری اســامی، بــه خاطــره‌ای آرمان‌خواهانــه امــا 
ــر تبدیــل می‌شــود؛ و جمهــوری اســامی بــدون انقــاب اســامی نیــز بــه نظمــی اداری، محافظــه‌کار  بی‌اث
و فاقــد قــدرت بســیج بــدل خواهــد شــد. بنابرایــن، نســبت ایــن دو، نســبت روح و کالبــد اســت: انقــاب 

روحِ جهت‌دهنــده اســت و جمهــوری اســامی کالبــدِ تحقق‌بخــش.

اگــر بخواهیــم ایــن معانــی را بــه روز رســانی کنیــم بایــد بدانیــم کــه خیابــان نبایــد بــه نفــع هیــچ کــدام از ایــن 
دو جریــان مصــادره شــود. اگــر جریــان اول دســت بــالا را بگیــرد، ایــن خیابــان تهــی از معنــا می‌شــود و بــه 
جمعیتــی خنثــی و بــه یــک فســتیوال فــرو می‌کاهــد. اگــر جریــان دوم دســت بــالا را بگیــرد، همیــن خیابــان 
بــه میــدان تســویه‌های درون‌جبهــه‌ای و دوقطبی‌هــای مخــرب تبدیــل می‌شــود. در هــر دو حالــت، آن 

»انســجام فعــال« کــه یکــی از مهم‌تریــن دســتاوردهای شــرایط اخیــر اســت، آســیب می‌بینــد    
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ساختارگریزان چه کسانی هستند؟
علی کاویانی

روایــت و فهــم انقــاب اســامی در حــوزه مبانــی از ابتــدای انقــاب تاکنــون یکــی از موضوعــات 
چالش‌برانگیــز بــوده اســت. در هــر مرحلــه ای از انقــاب، یکــی از ویژگی‌هــای برجســته رهبــران ، 
ارائــه خــط اصلــی انقــاب و پالایــش اندیشــه‌های اصیــل انقــاب از افــکار و ایده‌هایــی اســت کــه ممکــن 

است از آن تفکر فاصله داشته باشند.

، شــاهد ظهــور جریان‌هایــی هســتیم کــه توانســته‌اند از ظرفیت‌هــای ابزارهــای نویــن  در ســال‌های اخیــر
ارتباطــی و شــبکه‌های اجتماعــی بهره‌بــرداری کننــد. ایــن جریان‌هــا به‌ویــژه در میــان جوانــان و اقشــار 
مذهبــی و حتــی طــاب جــوان، جایــگاه خــود را پیــدا کرده‌انــد و فعالیت‌هــای خــود را به‌صــورت ترکیبــی از 
کنش‌هــای میدانــی و آنلایــن پیــش برده‌انــد، به‌گونــه‌ای کــه حتــی تأثیراتــی بــر سیاســت‌گذاری‌های رســمی 
داشــته‌اند.در ســطح فکــری، ســاختارگریزان اعتقــاد دارنــد کــه هرگونــه تغییــر در سیاســت‌گذاری‌های 
رســمی، به‌ویــژه در موضوعــات حســاس، انحــراف از اصــول انقــاب اســت و مفهــوم مصلحــت عمــاً 
جایگاهــی در منظومــه فکــری انقــاب وجــود نداشــته و بــه معنــای انحــراف از مســیر صحیــح انقــاب 

اســت.

ــبکه‌های  ــتفاده از ش ــا اس ــخت ب ــری س ــته فک ــب هس ــا، ترکی ــن جریان‌ه ــته ای ــای برجس ــی از ویژگی‌ه یک
ارتباطــی ســیال اســت. در ایــن هســته، بــر مفاهیمــی همچــون »تکلیف‌گرایــی سیاســی« تأکیــد ویــژه‌ای 
دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه حتــی در شــرایط بحــران یــا جنــگ، بایــد از هرگونــه ســازش یــا مذاکره با دشــمنان 
داخلــی یــا خارجــی اجتنــاب کــرد. ایــن رویکــرد باعــث می‌شــود کــه تغییــرات در سیاســت‌گذاری‌ها یــا 
ــا  ــن گروه‌ه ــوی ای ــدی از س ــت ج ــا مقاوم ــد، ب ــی باش ــت عموم ــه مصلح ــر ب ــی اگ ــی، حت ــات اجرای تصمیم

مواجــه شــود.

در عرصــه رســانه‌ای، ایــن جریان‌هــا توانســته‌اند از فضــای مجــازی بهره‌بــرداری کــرده و روایت‌هــای خــود 
را بــه ســرعت منتشــر کننــد. پیام‌رســان‌هایی ماننــد »ایتــا« ، امــکان تشــکیل حلقه‌هــای خصوصــی و 
مباحثــات اعتراضــی را فراهــم آورده‌انــد، و ایــن گروه‌هــا بــا اســتفاده از ایــن فضــا، فشــارهای اجتماعــی خود 
را گســترش داده‌انــد. کنش‌هــای میدانــی ماننــد تحصن‌هــا، تجمعــات و اعتراضــات خیابانــی، به‌طــور 

ــاب می‌یابنــد و قــدرت ایــن جریان‌هــا را بیشــتر می‌کننــد. هم‌زمــان در فضــای مجــازی بازت

ــازش«  ــوان »س ــل را به‌عن ــه تعدی ــوده و هرگون ــگر ب ــاس کنش ــات حس ــب در موضوع ــا اغل ــن جریان‌ه ای
و »تضعیــف اصــول« معرفــی می‌کننــد. ایــن نگــرش می‌توانــد در مســائل حســاس، ماننــد تغییــرات 
فرهنگــی یــا اجتماعــی، فشــارهایی ایجــاد کنــد کــه گاهــی منجــر به، اتخــاذ تصمیمــات بدون در نظــر گرفتن 
ملاحظــات ثانویــه شــود. امــا برخــی بزنگاه‌هــای تاریخــی در ایــن رونــد کنشــگری ایــن جریان‌هــا اهمیــت 
ویــژه‌ای دارنــد. در ماجــرای واکســن کرونــا ایــن جریــان علــی رغــم مشــی رهبــری در احتــرام بــه نظــر جامعــه 
پزشــکی رونــد دیگــری در پیــش گرفــت.  یکــی از اقدامــات ایــن جریــان در ســالهای گذشــته بــر هــم زدن 
ســخنرانی هــای افــراد و شــخصیت هــا بــوده کــه در برخــی از مقاطــع از جملــه پــرت کــردن مهــر بــه ریاســت 
وقــت مجلــس، موجــب نهیــب شــدید رهبــری گردیــد و علــی رغــم ایــن نهــی همچنــان در نســبت بــه افــراد 
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دیگــر ادامــه یافــت. آتــش زدن ســفارت عربســتان و ده هــا بزنــگاه هــای دیگــر کــه هزینــه هــای گزافــی بــرای 
نظــام ایجــاد کــرد از دیگــر کنــش هــای ایــن جریــان اســت.  در مواجهــه بــا مذاکــرات ایــران و آمریــکا، ایــن 
گروه‌هــا بــا القــای نگرش‌هایــی همچــون »مذاکــره بــرای تســلیم منافــع ملــت« به‌طــور جــدی از ایــن نــوع 
مذاکــرات انتقــاد کرده‌انــد. آن‌هــا بــر ایــن باورنــد کــه هرگونــه مذاکــره بــا دشــمنان خارجــی و حتــی تغییــرات 

در سیاســت‌های بین‌المللــی، تهدیــدی بــرای اصــول انقــاب و اســتقلال کشــور اســت.

ایــن مرقومــه منکــر انتقادهــا، نظــرات و رویکردهــای انتقــادی بــه مســائل و سیاســت هــای نظــام از جملــه 
مذاکــرات اخیــر نیســت، امــا مســاله اینجاســت کــه ایــن طیــف بــه دلیــل رویکــرد جریانــی، یــک جبهــه علیــه 

ســاختار و سیســتم ایجــاد مــی کنــد و ایــن مــی توانــد انســجام اجتماعــی را تحــت الشــعاع قــرار دهــد. 

آنچــه کــه جریان‌هــای ســاختارگریز را از ســایر گروه‌هــا متمایــز می‌کنــد، پایــگاه مذهبــی و اســتفاده از 
نمادهــای دینــی بــرای مشروعیت‌بخشــی بــه کنش‌هایشــان اســت. ایــن باعــث می‌شــود کــه اعتراضــات 
و کنش‌هــای آن‌هــا در نــگاه بخشــی از جامعــه به‌عنــوان »اعتراضــات دینــی« و »هشــدارهای شــرعی« تلقــی 
گــردد و هرگونــه مخالفــت بــا آن‌هــا به‌راحتــی به‌عنــوان مخالفــت بــا دیــن و اصــول اســامی تعبیــر شــود. 

ایــن وضعیــت می‌توانــد چالش‌هــای امنیتــی و اجتماعــی جــدی بــرای کشــور بــه وجــود آورد    
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تحلیل مواضع "جریان ساختارگریز" در چهل روز نخست جنگ
حسین قاسمی فرد

در چهل روز نخسـت جنگ ایران با آمریکا و اسـرائیل، در کنار جبهه‌های نظامی، جریان دیگری 
بـه دنبـال روایـت سـازی خـود بـود. جبهـه‌ای کـه بـا حضـور در خیابـان و پشـتیبانی مجـازی، و بـا 
ایجـاد هسـته‌ای اصلـی در پیام‌رسـان داخلـی »ایتـا«، بـه میـدان می‌آید. در ایـن عرصه، جریانـی که پیش از 
این با عناوینی چون »سـاختارگریز انقلابی« یا »حاشیه‌سـازان« شـناخته می‌شـود، با بهره‌گیری از فضای 
آنهـا بـا  بحرانـی، بـه یکـی از فعال‌تریـن کنشـگران در میـدان واقعـی و فضـای مجـازی تبدیـل می‌شـود. 
تجربه‌ای که در اجتماعات خیابانی دارند و با استفاده از انحصاری که در سایه فیلترینگ پیام‌رسان‌های 
روایت‌سـازی  بـه  راهبـردی خـود شـروع  پایـگاه و منبـع  بـه عنـوان  »ایتـا«  از  ایجـاد شـده اسـت،  خارجـی 
می‌کننـد. شـعارهایی را در دهـان مـردم می‌گذارنـد، خطـوط و روندهـای جنـگ را با خوانشـی افراطی به نام 
مـردم در خیابـان و فضـای مجـازی غالـب می‌کننـد، مسـئولان را بی‌اعتبـار و خائـن می‌خواننـد، مذاکـره را 
« و تسـلیم معرفـی می‌کننـد، جنـگ را ابـدی جلـوه می‌دهنـد و دولـت را عامـل بحـران و جنـگ  »جـام زهـر
قلمـداد می‌کننـد. روایـت ایـن جریـان، نـه بـر محـور وحـدت ملـی در برابـر تجـاوز خارجـی، بلکـه بـر ایجـاد و 
تعمیـق شـکاف میـان نهادهـای حاکمیتـی، دولـت و جامعـه متمرکـز اسـت. آنهـا همـواره دشـمن را از 
، درون را هدف  داخـل و بـا عناوینـی چـون »نفـوذ« آغـاز می‌کننـد؛ توپخانـه گفتمانی‌شـان پیـش از هر چیـز
می‌گیـرد. نگاهشـان در هـر حالـت، سیاسـی و جناحـی اسـت.در ایـن متـن بـه چهـار متغیـر کلیـدی در 

ادبیات این جریان و مواضع آنان در چهل روز ابتدایی جنگ؛ اشاره می‌شود:

دولت: هدف‌گیری به‌عنوان دشمن داخلی
بررســی محتــوای تولیدشــده توســط ایــن جریــان در چهــل روز نخســت جنــگ، نشــان می‌دهــد کــه دولــت 
آنــان در نظــر گرفتــه می‌شــود. ایــن جریــان، دولــت را  به‌عنــوان یکــی از اصلی‌تریــن اهــداف گفتمانــی 
نــه قــوه ی مدیریت‌کننــده بحــران، بلکــه »رقیــب سیاســی«، »ادامه‌دهنــده سیاســت‌های دشــمن« و 
ــا« معرفــی می‌کنــد. از پیــام عذرخواهــی رئیس‌جمهــور از کشــورهای  ع بحران‌ه ــو ــی وق ــتر اصل حتــی »بس
ــام جنــگ، همگــی در قالــب نشــانه‌هایی از  ــا عملکــرد وزارت خارجــه در ای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس ت
»ضعــف« یــا »فریبــکاری« بازنمایــی می‌شــوند. اوج ایــن رویکــرد، نســبت‌دادن مســئولیت رخدادهایــی 
ع کودتــا بــه دولــت اســت. جالــب اینکــه برخــی از آنــان، شــهادت  چــون شــهادت رهبــر انقــاب و حتــی وقــو
شــخصیتی ماننــد علــی لاریجانــی را کلاً پوشــش نمی‌دهنــد یــا علیرغــم تجلیــل گســترده مــردم و نهادهــای 
رســمی از ایشــان، شــروع بــه انتقادهــای تنــد می‌کننــد. پیــام اصلــی این اســت که در شــرایط جنــگ، تهدید 

اصلــی از درون و از ســوی نهادهــای رســمی مدیریــت کشــور اســت.

مساله جانشینی رهبری
ــا ایــن حــال،  حادثــه شــهادت رهبــر شــهیدانقلاب، ســهمگین‌ترین و تلخ‌تریــن رویــداد جنــگ اســت. ب
پیش‌دســتی و جهت‌دهــی بــه فرآینــد جانشــینی اســتفاده  جریــان ســاختارگریز از ایــن بحــران بــرای 
ج از هرگونــه فرآینــد متعــارف، ابتــدا بــه اعــام غیررســمی و زودهنــگام گزینــه  می‌کنــد. ایــن جریــان، خــار
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ای خــاص اقــدام می‌نمایــد. هرگونــه تامــل یــا اقــدام نهادهــای ذی‌صــاح ماننــد شــورای موقــت رهبــری یــا 
مجلــس خبــرگان، بــا برچســب‌هایی چــون »کودتــا«، »آمریکایــی بــودن« یــا »بی‌کفایتــی« بــه دلیــل تاخیــر 
در انتخــاب رهبــری مواجــه می‌شــود. آنهــا بــا ایجــاد فضــای اضطــراری و القــای ایــن تــرس کــه اگــر رهبــر 
 تعییــن نشــود، افــراد »غیرهم‌ســو« در دولــت و شــورا ممکــن اســت »آتش‌بــس« اعــام 

ً
جدیــد ســریعا

کننــد، در پــی مشــروعیت‌زدایی از نهادهــای قانونــی و تحمیــل گزینــه مــورد نظــر خــود هســتند. در ایــن 
روایــت، قدســی‌ترین نهــاد نظــام بــه ابــزاری بــرای حــذف رقبــا و پیشــبرد اهــداف جناحــی تبدیــل می‌شــود.

یک‌سازی درگیری جنگ: قدسی‌سازی و ایدئولوژ
، جنــگ یــک نــزاع و تشــدید تنــش نیســت، بلکــه بــه تعبیــر خودشــان »مصــاف  بــرای جریــان ســاختارگریز
جنــود رحمــان و شــیطان« تلقــی می‌شــود. ایــن جریــان، جنگ را یک واقعیــت نظامی-سیاســی نمی‌بیند، 
 آن را یــک نــزاع دینی-تمدنــی می‌دانــد و لــذا همــاوردی، خوانــش و میــدان را 

ً
 و منحصــرا

ً
بلکــه صرفــا

، بلکــه »نابــودی کامــل  براســاس آن تعریــف می‌کنــد. هــدف نهایــی جنــگ نیــز نــه دفــاع یــا کســب امتیــاز
ــا نیازمنــد  ــا چــه حــد عملــی ی غ از اینکــه ایــن دورنمــا در جنــگ کنونــی ت ــرائیل« معرفــی می‌شــود، فــار اس
زمــان و آمادگــی بیشــتر اســت. همچنیــن، اصــرار بــر گســترش و مواجهــه مســتقیم درگیــری بــه عربســتان 
غ از در نظــر گرفتــن محدودیت‌هــای  و کشــور آذربایجــان وجــود دارد. بــرای مثــال، در ادبیــات آنهــا و فــار
ایــران و ضــرورت عــدم درگیــری مســتقیم در منطقــه شــمال، باکــو بــه »اســرائیل دوم« تبدیــل می‌شــود. 
نکتــه حائــز اهمیــت، پیونــد دادن تحــولات جبهــه جنــگ بــه تحــولات و رقابت‌هــای سیاســی داخلــی 
اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه حتــی شــهادت رهبــر انقــاب بــه نتایــج رقابت‌هــای انتخاباتــی ریاســت جمهــوری 
گذشــته مرتبــط می‌شــود. ایــن امــر نشــان می‌دهــد کــه جنــگ بــرای ایــن جریــان، ابــزاری بــرای تســویه 

ــی‌رود. ــمار م ــز به‌ش ــی نی ــی داخل ــاب‌های سیاس حس

تش‌بس( صلح )مذاکره، آ
تش‌بــس، بــا برچســب‌های اخلاقــی،  در میانــه شــرایط جنگــی، هرگونــه اشــاره بــه گزینه‌هــای مذاکــره یــا آ
دینــی و امنیتــی از ســوی ایــن جریــان مواجــه می‌شــود. مفاهیمــی ماننــد »خیانــت«، »بیعــت بــا دشــمن«، 
« به‌طــور مکرر بــه کار گرفته می‌شــود.  »مخالفــت بــا قــرآن و امــام زمان)عــج(« و »رضایــت بــه شــهادت رهبــر
« توصیــف می‌شــود. ایــن جریــان حتــی گامــی فراتــر می‌نهــد  مذاکــره »ننــگ« و آتش‌بــس »ذلــت و جــام زهــر
و بــه دعــوت صریــح بــه ســکوت و حــذف طرفــداران صلــح می‌پــردازد. در ایــن روایــت، هرگونــه تمایــل بــه 

صلــح، نــه یــک انتخــاب سیاســی، بلکــه معصیتــی بــزرگ و خیانت‌آمیــز قلمــداد می‌شــود.

مواضــع جریــان ســاختارگریز در چهــل روز نخســت جنــگ، نمایــش عینــی‌ای از راهبــرد آنــان در بهره‌گیــری 
از بحــران بــرای پیشــبرد اهــداف خــود اســت. ایــن جریــان بــا اســتفاده ابــزاری از مفاهیــم دینــی، ســاخت 
دشــمنان داخلــی خیالــی و تحمیــل گزینه‌هــای خــود از طریــق تشــدید بحــران، در پــی تغییــر معــادلات 
قــدرت اســت. آنــان نــه در پــی مدیریــت بحــران، بلکــه در جهت تعمیق و تــداوم آن برای ایجــاد زمینه‌های 
تغییــر در ســاختار قــدرت و گفتمــان حاکــم حرکــت می‌کننــد. جنــگ بــرای ایــن جریــان، فرصتی اســت برای 
شــکاف‌اندازی بیشــتر میــان نهادهــای حاکمیــت و جامعــه و جایگزینــی نظــم موجــود بــا روایتــی افراطــی و 
انحصارطلبانــه. ایــن همــان ذات پنهــان ســاختارگریزی اســت: اســتفاده از هــر بحــران، حتــی جنــگ، بــرای 
ــزاع هــا و اختلافــات داخلــی  ــه ن بــه حاشــیه رانــدن موضوعــات اساســی و حســاس کشــور و تقلیــل آن ب

سیاســی بــی ارزش!      



ویژه نامه جنگ – شماره نهم 12

عقلانیت انقلابی در برابر تفرقه‌افکنی‌های ساختارگریزان 
محمدصادق نادری

در بزنگاه‌هــای تاریخــی، ماننــد روزهایــی کــه مــا در آن زندگــی می‌کنیــم و دشــمن پــس از قریــب بــه 
پنجــاه روز جنــگ همه‌جانبــه مجبــور بــه مذاکــره شــده اســت، آنچــه مســیر یــک جامعــه را تعییــن 

 شدت تهدید خارجی و واکنش‌های کلی.
ً
می‌کند، کیفیت واکنش داخلی است نه صرفا

جنــگ اخیــر و فضــای پــس از آتش‌بــس، بــار دیگــر ایــن حقیقــت را آشــکار کــرد کــه میــدان واقعــی تنــش 
و درگیــری در کنــار تــاش هــای فرماندهــان غیــور نظامــی فضــای معنادهــی بــه جنــگ، روایــت گیــری جنــگ 
و میــدان انســجام اجتماعــی اســت. ایــن مثلــث طلایــی در کنــار تــاش هــای فرماندهــان پیــروز نهایــی 
جنــگ را رقــم خواهــد زد. در چنیــن شــرایطی، بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد بازخوانــی یــک مفهــوم 
کلیــدی هســتیم: عقلانیــت انقلابــی؛ مفهومــی کــه اگــر درســت فهــم نشــود، جــای خــود را بــه قرائت‌هــای 

حاشــیه ســاز خواهــد داد.

در روزهایــی کــه جامعــه مــا در معــرض شــدید تریــن تهدیــدات خارجــی قــرار دارد، انتظــار طبیعــی آن 
اســت کــه نیروهــای درون جبهــه انقــاب، بــه ســمت هم‌افزایــی، تقویــت اعتمــاد عمومــی و پشــتیبانی 
از تصمیمــات کلان حرکــت کننــد. امــا در همیــن بزنگاه‌هــا، جریانــی فعــال می‌شــود کــه می‌تــوان آن را 
، بــا ادبیــات انقلابــی و دفــاع از ارزش‌هــا ســخن می‌گویــد، امــا  « نامیــد؛ جریانــی کــه در ظاهــر »ســاختارگریز
 ، در عمــل، بــا تولیــد دوگانه‌هــای تنــد، بی‌اعتنایــی بــه مصلحــت عمومــی و تخریــب نهادهــای تصمیم‌گیــر

بــه تضعیــف انســجام ملــی کمــک می‌کنــد.

مســئله اصلــی ایــن نیســت کــه نقــد وجــود دارد یــا نــه؛ نقــد، جــزء جدایی‌ناپذیر هر نظــام زنده و پویاســت. 
مســئله اینجاســت کــه نوعــی از نقــد در حــال شــکل‌گیری اســت کــه نــه در پــی اصــاح، بلکــه در پــی 
بی‌اعتبارســازی اســت؛ نــه بــه دنبــال حــل مســئله، بلکــه بــه دنبــال تثبیــت بحــران اســت. اینجاســت کــه 

ــود. ــان می‌ش ــوح نمای ــاختارگریزی« به‌وض ــری« و »س ــان »انقلابی‌گ ــرز می م

اگــر دشــمن بــه دنبــال تــرور شــخصیت هــای ماســت ایــن جریــان ممکــن اســت بــا دوگانــه ســازی تــرور 
شــخصیتی ایجــاد کنــد. در مــدل اول افــراد و فرماندهــان تــرور مــی شــوند امــا در مــدل دوم فرآیند تصمیم 

گیــری و روندهــا.

عقلانیــت انقلابــی، برخــاف تصــور برخــی، بــه معنــای ســازش یــا عقب‌نشــینی نیســت؛ بلکــه بــه معنــای 
فهــم پیچیدگــی میــدان، تشــخیص اولویت‌هــا و انتخــاب مســیرهایی اســت کــه در نهایــت بــه تقویــت 
قــدرت ملــی منجــر می‌شــود. در ایــن چارچــوب، جنــگ و مذاکــره، تقابــل و تعامــل، میــدان و دیپلماســی، 
نــه دوگانه‌هــای متضــاد، بلکــه ابزارهایــی مکمــل هســتند. ایــن معانــی را مــی تــوان در پیــام مقــام معظــم 

رهبــری نیــز یافــت کــرد. 

تاریــخ انقــاب اســامی نیــز مملــو از لحظاتــی اســت کــه تصمیمــات کلان، بــر پایــه همیــن عقلانیــت اتخــاذ 
ــده  ــه ش ــی مواج ــای احساس ــا واکنش‌ه ــه ب ــت در لحظ ــن اس ــه ممک ــه اگرچ ــی ک ــت؛ تصمیمات ــده اس ش

باشــند، امــا در بلندمــدت بــه تثبیــت موقعیــت کشــور انجامیده‌انــد.
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در مقابــل، ســاختارگریزان، بــر نوعــی »تکلیف‌گرایــی افراطــی« تأکیــد دارنــد کــه در آن، نتیجــه و پیامدهــای 
اجتماعــی تصمیمــات، عمــاً نادیــده گرفتــه می‌شــود. در ایــن نــگاه، هرگونــه ملاحظــه نســبت بــه شــرایط 
زمانــه، هرگونــه توجــه بــه هزینه‌هــای اجتماعــی و حتــی هرگونــه تــاش بــرای مدیریــت بحــران، به‌عنــوان 
»ســازش« یــا »عــدول از اصــول« تعبیــر می‌شــود. نتیجــه چنیــن رویکــردی، نــه تقویــت جبهــه انقــاب، 

بلکــه فرســایش آن از درون اســت.

یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای ایــن جریــان، تغذیــه از بحــران و بازتولیــد آن اســت. در شــرایطی کــه کشــور 
ــن  ــت، ای ــری اس ــس از درگی ــرایط پ ــت ش ــری و مدیری ــازی، تصمیم‌گی ــرای بازس ــبی ب ــش نس ــد آرام نیازمن
جریــان تــاش می‌کنــد بــا برجسته‌ســازی تهدیدهــا، القــای بی‌اعتمــادی و زیــر ســؤال بــردن تصمیمــات 
 همــان چیــزی اســت کــه در 

ً
رســمی، فضــای جامعــه را در حالــت اضطــرار نگــه دارد. ایــن وضعیــت، دقیقــا

ــان در روزهــای  ادبیــات امنیتــی، به‌عنــوان »فرســایش ســرمایه اجتماعــی« شــناخته می‌شــود. ایــن جری
گذشــته و خصوصــا در ایــام آتــش بــس در میــدان خیابــان هــم تنــش هایــی ایجــاد کــرده کــه بــا پیــام 
رهبــری معظــم و بصیــرت مــردم همچنــان ایــن مــوج حمایتــی جــاری و منجــر بــه دوگانگــی نگردیده اســت. 

ســاختارگریزان بــا دوگانه‌ســازی‌های مــداوم، میــدان افــکار عمومــی را بــه یــک فضــای ســیاه و ســفید تقلیــل 
ــا بایــد کامــاً بــا آن‌هــا هم‌صــدا بــود، یــا در جبهــه مقابــل قــرار گرفــت. ایــن نــوع  می‌دهنــد. در ایــن فضــا، ی
نــگاه، نه‌تنهــا امــکان گفت‌وگــو و تفاهــم را از بیــن می‌بــرد، بلکــه عمــاً بخش‌هــای وســیعی از جامعــه را کــه 
ج می‌کنــد. نتیجــه ایــن  ممکــن اســت دارای دیدگاه‌هــای میانــه‌رو یــا انتقــادی باشــند، از دایــره »خــودی« خــار

فرآینــد، افزایــش شــکاف‌های اجتماعــی و کاهــش ظرفیــت همگرایــی در لحظــات حســاس اســت.

 در نقطــه مقابــل این رویکرد قــرار دارد. این عقلانیت، به‌جــای حذف تفاوت‌ها، 
ً
عقلانیــت انقلابــی، دقیقــا

بــه دنبــال مدیریــت آن‌هاســت؛ به‌جــای تشــدید شــکاف‌ها، بــه دنبــال کاهــش آن‌هاســت؛ و به‌جــای 
بهره‌بــرداری از بحــران، بــه دنبــال عبــور از آن اســت. در ایــن نــگاه، »خیابــان« نــه میــدان رقابت‌هــای 
سیاســی، بلکــه یکــی از مهم‌تریــن پشــتوانه‌های امنیــت ملــی اســت؛ پشــتوانه‌ای کــه بایــد بــا دقــت، 

ظرافــت و درک درســت از شــرایط، حفــظ و تقویــت شــود.

یکــی از خطــرات جــدی در ایــن مقطــع، آن اســت کــه صــدای ســاختارگریزان، به‌اشــتباه به‌عنــوان »صــدای 
انقــاب« بازنمایــی شــود. در حالــی کــه انقــاب اســامی، در ذات خــود، ترکیبــی از »غیــرت« و »عقلانیــت« 
اســت؛ انقلابــی کــه هــم در برابــر دشــمن ایســتاده و هــم در لحظــات لازم، تصمیمــات دشــوار امــا عقلانــی 
گرفتــه اســت. تقلیــل ایــن میــراث بــه یــک قرائــت تنــد، احساســی و غیرمنعطــف، در واقــع نوعــی تحریــف 

گفتمــان انقــاب اســت.

فکــری،  کنشــگران  و  رســانه‌ها  نخبــگان،  وظایــف  مهم‌تریــن  از  یکــی  آتش‌بــس،  از  پــس  فضــای  در 
بازتعریــف ایــن مرزهاســت. بایــد به‌روشــنی نشــان داد کــه دفــاع از مذاکــره، بــه معنــای تســلیم نیســت؛ 
همان‌طــور کــه تأکیــد بــر مقاومــت، بــه معنــای نفــی عقلانیــت نیســت. ایــن دو، زمانــی کــه در کنــار یکدیگــر 

ــر تبدیــل شــوند. قــرار می‌گیرنــد، می‌تواننــد بــه یــک راهبــرد جامــع و مؤث

ایــن روزهــا یکــی از وظائــف مهــم نخبــگان انقلابــی بالاتــر بــودن کیفیــت انســجام داخلــی اســت. اگــر 
بتوانیــم در ایــن ایــام در عیــن تکثــر بــه یــک فهــم مشــترک از منافــع ملــی و وظیفــه انقلابــی برســیم هیــچ 
تهدیــدی نخواهــد توانســت آن را از درون متلاشــی کنــد. امــا اگــر شــکاف‌ها عمیق‌تــر شــود و صداهــای 
افراطــی، میــدان را در اختیــار بگیرنــد، حتــی کوچک‌تریــن بحران‌هــا نیــز می‌تواننــد بــه چالش‌هــای بــزرگ 

تبدیــل شــوند.
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عقلانیــت انقلابــی، امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری، یــک ضــرورت اســت؛ ضرورتــی بــرای عبــور از بحــران، 
، شــناخت  حفــظ انســجام و جلوگیــری از آنکــه تفرقه‌افکنــی، جایگزیــن همبســتگی شــود. در ایــن مســیر
ــرای حفــظ  ــزام راهبــردی اســت؛ الزامــی ب ــه یــک انتخــاب، بلکــه یــک ال ، ن و نقــد جریان‌هــای ســاختارگریز

همــان چیــزی کــه انقــاب اســامی بــر آن بنــا شــده اســت: پیونــد میــان مــردم، عقلانیــت و آرمــان    
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وقتی مسئله‌سازی جای مسئله اصلی را می‌گیرد
مجتبی دانشی

در شــرایطی کــه جامعــه درگیــر یــک رویارویــی جــدی بــا تهدیــد خارجــی اســت و خیابــان به‌عنــوان 
یکــی از مهم‌تریــن پشــتوانه‌های انســجام ملــی عمــل می‌کنــد، آنچــه اهمیــت حیاتــی دارد، »حفــظ 
تمرکــز بــر مســئله اصلــی« اســت. تجربــه روزهــای اخیــر به‌خوبــی نشــان داده اســت کــه حضــور مــردم در 
خیابــان در حمایــت از نظــام اســامی، بخشــی از یــک منظومــه بزرگ‌تــر در تولیــد قــدرت ملــی اســت؛ 
منظومــه‌ای کــه از میــدان نظامــی تــا میــدان دیپلماســی، و از رســانه تــا افــکار عمومــی امتــداد دارد. در 

چنین وضعیتی، هرگونه جابه‌جایی اولویت‌ها، می‌تواند این انسجام را دچار اختلال کند.

ایــن جریان‌هــا،  بــار دیگــر برجســته می‌شــود.  از جریانــات  برخــی  نقــش  کــه  در همیــن نقطــه اســت 
کــه پیش‌تــر نیــز نشــان داده‌انــد از بحران‌هــا به‌عنــوان فرصــت بــرای بازتعریــف میــدان کنــش خــود 
اســتفاده می‌کننــد، اکنــون بــا تولیــد و برجسته‌ســازی برخــی مســائل فرعــی، در حــال تغییــر جهــت تمرکــز 
ح گســترده پرســش‌های شــرعی دربــاره »نحــوه مواجهــه بــا کشــف  اجتماعی‌انــد. نمونه‌هایــی ماننــد طــر
 در همیــن چارچــوب قابــل تحلیــل اســت. ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه 

ً
حجــاب در تجمعــات« دقیقــا

بخشــی از جریانــات بــه دغدغــه منــدی انقــاب طــی ســوالی از یــک مرکــز بــه وجــوب نهــی از منکــر بانــوان 
ــد. ــیده ان ــبانه رس ــات ش ــاب در تجمع بدحج

تجمعــات شــبانه چهــل و انــدی شــب گذشــته ، کــه در بســیاری از شــهرها بــا هــدف نمایــش همبســتگی 
ملــی و حمایــت از کشــور در برابــر تهدیــد خارجــی شــکل گرفتــه، به‌تدریــج بــه یکــی از نمادهــای ســرمایه 
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. ایــن تجمعــات، برخــاف برخــی الگوهــای رایــج در جهــان کــه جنــگ را بــا 
تخلیــه شــهر و انقبــاض اجتماعــی همــراه می‌بیننــد، در ایــران بــه نوعــی »حضــور فعــال اجتماعــی« منجــر 

شــده اســت؛ حضــوری کــه پیــام آن، ایســتادگی، اعتمــاد و پیوســتگی جامعــه اســت.

در چنیــن فضایــی، ورود بــه موضوعاتــی کــه ظرفیــت بالایــی بــرای دوگانه‌ســازی دارنــد، می‌توانــد ایــن 
ســرمایه را تضعیــف کنــد. وقتــی در دل یــک تجمــع کــه هــدف آن نمایــش وحــدت اســت، مســئله‌ای 
ح می‌شــود کــه به‌طــور طبیعــی بخشــی از جامعــه را در معــرض نقــد یــا تقابــل قــرار می‌دهــد، عمــاً از  مطــر
 همــان نقطــه‌ای اســت کــه برخــی از جریانــات 

ً
درون همــان تجمــع، شــکاف تولیــد می‌شــود. ایــن دقیقــا

مســاله ســاز بــه آن نیــاز دارنــد: تبدیــل یــک میــدان همبســتگی بــه میــدان اختــاف.

ویژگــی مهــم ایــن نــوع کنشــگری، آن اســت کــه خــود را در پوشــش دفــاع از ارزش‌هــا بازنمایــی می‌کنــد. 
، و اســتفاده از ادبیــات دینی، به ایــن اقدامات ظاهری  ح مســائل شــرعی، اســتناد بــه نظــر یکــی از مراکــز طــر
مشــروع می‌بخشــد. امــا در ســطح کارکــردی، نتیجــه چیــزی جــز تضعیــف کارکــرد اصلــی تجمعــات نیســت. 

ایــن همــان تمایــزی اســت کــه بایــد میــان »دفــاع از ارزش« و »اســتفاده ابــزاری از ارزش« قائــل شــد.

مســاله اینجاســت کــه گاهــی حفــظ یــک ارزش، در گــروی آن اســت کــه بدانیــم چــه زمانــی بایــد آن را بــه 
صــدر آورد و چــه زمانــی بایــد آن را در چارچوبــی دیگــر پیگیــری کــرد. در شــرایطی کــه کشــور نیازمنــد حداکثــر 
ــود در  ــام ش ــر انج ــت خی ــا نی ــر ب ــی  اگ ــود حت ــر ش ــازی منج ــه دوگانه‌س ــه ب ــی ک ــر اقدام ــت، ه ــجام اس انس

عمــل بــه تضعیــف جبهــه خــودی می‌انجامــد.
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، تولیــد و ترویــج چنیــن محتواهایــی دربــاره حجــاب در بســتر تجمعــات شــبانه، بیــش  از ایــن منظــر
ــر  ــی خطرناک‌ت ــا، زمان ــن خط ــت. ای ــردی اس ــای راهب ــک خط ــود، ی ــوب ش ــی محس ــش دین ــک کن ــه ی از آنک
می‌شــود کــه به‌صــورت شــبکه‌ای و هماهنــگ در فضــای مجــازی بازنشــر شــده و بــه یــک مطالبــه عمومــی 
القــا گــردد. در ایــن صــورت، نه‌تنهــا تمرکــز جامعــه از مســئله اصلــی منحــرف می‌شــود، بلکــه زمینــه بــرای 

شــکل‌گیری تنش‌هــای درونــی نیــز فراهــم می‌گــردد.

یکــی دیگــر از پیامدهــای ایــن رونــد، تضعیــف نقــش خیابــان به‌عنــوان »پشــتوانه امنیــت ملــی« اســت. 
خیابانــی کــه می‌توانــد محــل هم‌افزایــی نیروهــای مختلــف اجتماعــی باشــد، در صــورت ورود چنیــن 
دوگانه‌هایــی، بــه فضایــی پرتنــش تبدیــل می‌شــود کــه بخشــی از مــردم را از مشــارکت بازمــی‌دارد. نتیجــه 
ایــن فرآینــد، کاهــش دامنــه حضــور و محــدود شــدن آن بــه گروه‌هــای خــاص اســت؛ وضعیتــی کــه در 

نهایــت بــه تضعیــف همــان ظرفیتــی می‌انجامــد کــه در ابتــدا شــکل گرفتــه بــود.

، تأثیــر ایــن نــوع کنش‌هــا بــر افــکار عمومــی اســت. در شــرایطی کــه رســانه‌های خارجــی  نکتــه مهــم دیگــر
و جریان‌هــای معــارض، به‌دنبــال برجسته‌ســازی شــکاف‌های داخلی‌انــد، هرگونــه نشــانه‌ای از اختــاف 
ح مســائلی کــه  درون جامعــه، به‌ســرعت بــه یــک ابــزار تبلیغاتــی تبدیــل می‌شــود. در چنیــن فضایــی، طــر
ظرفیــت بــالای تنــش را دارنــد، عمــاً بــه تقویــت روایت‌هــای رقیــب کمــک می‌کنــد؛ روایتــی کــه تــاش دارد 

جامعــه ایــران را متفــرق و ناتــوان از مدیریــت اختلافــات درونــی نشــان دهــد.

در شــرایط فعلــی مســاله بازتعریــف اولویــت هاســت و هنــر مدیریــت اجتماعــی بــه همیــن اولویــت بنــدی 
اســت و البتــه ایــن بــه معنــای نادیــده گرفتــن مســائل فرهنگــی یــا دینــی نیســت، بلکــه بــه معنــای قــرار 
دادن آن‌هــا در جــای درســت خــود اســت. حجــاب، به‌عنــوان یــک مســئله مهــم، نیازمنــد کار فرهنگــی 
ح هیجانــی و تقابلــی در  عمیــق، گفت‌وگــوی اجتماعــی و سیاســت‌گذاری هوشــمندانه اســت؛ نــه طــر

 بــرای کارکــردی دیگــر شــکل گرفته‌انــد.
ً
بســترهایی کــه اساســا

روزهــا و شــب هــای پیــش رو یکــی از حســاس تریــن بزنــگاه هــا در طــول ســالهای پــس از انقــاب اســامی 
اســت و  بایــد مراقــب برخــی از جریانــات بــود. افــرادی کــه بیــش از آنکــه بــا نفــی مســتقیم نظــم اجتماعــی 
ــال  ــود را اعم ــذاری خ ــاس، اثرگ ــات حس ــکاف در لحظ ــاد ش ــا و ایج ــی اولویت‌ه ــا جابه‌جای ــد، ب ــل کنن عم

می‌کننــد. شــناخت ایــن الگــو، نخســتین گام بــرای مواجهــه مؤثــر بــا آن اســت.

 صــدای درســت نیســت، و هــر شــعار پــر حرارتــی 
ً
بایــد دانســت کــه هــر صدایــی کــه بلندتــر اســت، لزومــا

 یــک شــعار انقلابــی‌ نیســت. انقــاب اســامی، در جوهــره خــود، ترکیبــی از ایمــان، عقلانیــت و 
ً
، لزومــا

مســئولیت‌پذیری اســت. هــر رویکــردی کــه ایــن تــوازن را بــر هــم بزنــد، حتــی اگــر در ظاهــر مدافــع ارزش‌هــا 
باشــد، در عمــل از مســیر انقــاب فاصلــه گرفتــه اســت    
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مسأله توازن در مواجهه با تقابل‌های ملی
علی اصغر بخشی زاده

-جنگ و آتــش بــس-، یکــی از خطاهــای جــدی آن اســت کــه  در تحلیــل وضعیــت کنونــی کشــور
 در بیــرون جســت‌وجو کنیــم. داخــل گرچــه صحنــه انســجام بــی نظیــری اســت امــا 

ً
تهدیــد را صرفــا

آسیب شناسی این انسجام، کیفیت سنجی آن باید یکی از دغدغه های اصلی جبهه انقلاب باشد.

هــر مقــدار واقــع گرایــی افراطــی و حــذف آرمــان از کنشــگری انقــاب مخاطــره برانگیــز اســت، اعتقــاد بــه 
اشــباع ناپذیــری جنــگ و آخرالزمانــی تحلیــل کــردن همــه پدیــده هــا نیــز مــی توانــد خطرنــاک باشــد.  برخــی 
ــای  ــی بق ــه گوی ــتند ک ــال هس ــه دنب ــی را ب ــگ دائم ــازی جن ــاده س ــی س ــا نوع ــت ه ــا و روای ــت ه از یادداش
انقــاب در گــروی اســتمرار بی‌وقفــه تقابــل اســت. در ایــن چارچــوب، نه‌تنهــا مذاکــره به‌عنــوان یــک ابــزار 
 امــکان هرگونــه تنش‌زدایــی یــا مدیریــت تعــارض نفــی می‌گــردد. نتیجــه 

ً
شــناخته نمی‌شــود، بلکــه اساســا

چنیــن نگاهــی، تبدیــل وضعیت‌هــای پیچیــده بــه دوگانه‌هــای ســاده و هیجانــی اســت؛ دوگانه‌هایــی 
کــه در آن، یــا بایــد در اوج تقابــل بــود یــا در موضــع خیانــت قــرار گرفــت.

مســاله دیگــر کــه در دل برخــی از جریانــان شــبه انحرافــی بــا آن مواجــه هســتیم خوانــش هــای آخرالزمانــی 
ــر نوعــی اخبــاری گــری سیاســی صــورت گیــرد و  تعجیــل در  از سیاســت اســت. وقتــی تحلیــل مســائل ب
ــود. در  ــده می‌ش ــیه ران ــه حاش ــور ب ــی کش ــای واقع ــرد، اولویت‌ه ــکل بگی ــانه ش ــل فرجام‌شناس ــک تقاب ی
ــهروندان، در  ــان ش ــی ج ــی و حت ــت اجتماع ــادی، امنی ــات اقتص ــاخت‌ها، ثب ــظ زیرس ــی، حف ــن فضای چنی

برابــر یــک تصویــر ذهنــی از »تقابــل نهایــی« کم‌اهمیــت جلــوه داده می‌شــود.

یکــی دیگــر از ویژگــی هــای جریــان ســاختارگریز کــه در ســالهای قبــل و در جریــان تذکــرات مکــرر رهبــری 
 ، شــهید در خصــوص بــر هــم نــزدن ســخنرانی خــود را نشــان داد، تبعیــت ابــزاری از رهبــری اســت. در ظاهــر
ــا گزینــش و تفســیر بــه رأی  ایــن جریــان خــود را کامــاً همســو و مطیــع نشــان می‌دهــد، امــا در عمــل، ب
بیانــات، مســیر دلخــواه خــود را پیــش می‌بــرد. هرجــا تصمیــم یــا موضــع رســمی بــا چارچــوب ذهنــی آن‌هــا 
همخــوان نباشــد، به‌جــای بازنگــری در تحلیــل، شــروع بــه بازتفســیر یــا حتــی نادیده‌گرفتــن آن می‌کننــد. 
ایــن دوگانگــی، یعنــی هم‌زمــان ادعــای تبعیــت و فاصله‌گیــری عملــی، یکــی از پیچیده‌تریــن اشــکال 

انحــراف در درون گفتمــان انقلابــی اســت.

در ســطح اجتماعــی، ایــن جریــان بــا بهره‌گیــری از ابزارهــای رســانه‌ای و شــبکه‌های غیررســمی، بــه تهییــج و 
بســیج هیجانــی بخشــی از جامعــه می‌پــردازد. ایــن تهییــج، در بســیاری از مــوارد به‌گونــه‌ای اســت کــه عملاً 
دســت نظــام را در تصمیم‌گیری‌هــای کلان می‌بنــدد. هرگونــه انعطــاف در سیاســت خارجــی یــا مدیریــت 
ــدول از  ــا »ع ــینی« ی ــه آن را »عقب‌نش ــود ک ــه می‌ش ــی مواج ــار اجتماع ــی از فش ــا موج ــه ب ــران، بلافاصل بح
ــا یــک  ــا ملاحظــات خارجــی، بلکــه ب اصــول« معرفــی می‌کنــد. در نتیجــه، تصمیم‌گیــران رســمی، نه‌تنهــا ب

فشــار درونــی نیــز مواجــه می‌شــوند کــه امــکان مانــور را کاهــش می‌دهــد.

ایــن وضعیــت را می‌تــوان نوعــی گروگان‌گیــری نــرم نامیــد؛ جایــی کــه یــک جریــان، بــا ایجاد فضــای هیجانی، 
تــاش می‌کنــد دامنــه تصمیمــات ممکــن را محــدود کنــد. در چنیــن شــرایطی، حتــی تصمیماتــی کــه در 
چارچــوب منافــع ملــی و بــر اســاس محاســبه دقیــق اتخــاذ می‌شــود، ممکــن اســت به‌دلیــل هزینه‌هــای 
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داخلــی، بــا تأخیــر یــا تردیــد مواجــه گــردد.

در کنــار ایــن مــوارد، بایــد بــه خلوص‌گرایــی افراطــی ایــن جریــان نیــز توجــه کــرد. در ایــن نــگاه، دایــره 
ــه‌رو و  »خــودی« به‌قــدری تنــگ تعریــف می‌شــود کــه بخــش قابــل توجهــی از نیروهــای متخصــص، میان
ج می‌شــوند. ایــن فرآینــد، در نهایــت بــه نوعــی انســداد  حتــی وفــادار بــه نظــام، به‌تدریــج از ایــن دایــره خــار
درونــی منجــر می‌شــود کــه در آن، امــکان گفت‌وگــو، نقــد درون‌گفتمانــی و اصــاح مســیر از بیــن مــی‌رود. 
ــرمایه‌های  ــایش س ــی و فرس ــکاف‌های اجتماع ــدی، افزایــش ش ــی، کاهــش کارآم ــن وضعیت ــه چنی نتیج

انســانی و اجتماعــی اســت.

نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه ایــن جریــان، خــود را در نقطــه مقابــل واقع‌گرایــی افراطــی می‌بینــد، امــا در 
عمــل، هــر دو بــه یــک نتیجــه مشــابه منتهــی می‌شــوند: تضعیــف گفتمــان اصیــل انقــاب اســامی. یکــی 
. در ایــن میــان، آنچــه قربانــی می‌شــود،  بــا حــذف آرمــان و دیگــری بــا بی‌اعتنایــی بــه عقلانیــت و ســاختار
همــان تــوازن ظریفــی اســت کــه انقــاب اســامی بــر آن بنــا شــده اســت؛ توازنــی میــان »آرمان‌خواهــی« و 

«، میــان »مقاومــت« و »مدیریــت«، و میــان »انقــاب« و »نظــام«. »تدبیــر

بایــد بدانیــم کــه در شــرایطی کــه کشــور درگیــر یــک تقابــل چندلایــه اســت، حفــظ تــوازن اهمیــت حیاتــی 
دارد    
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خیابان و ذهنیت از مذاکره
علیرضا نعمتی 

در شــرایط کنونــی، کــه کشــور در میانــه یــک بحــران چندلایــه قــرار دارد، مفهومــی بــه نــام »مذاکــره« 
در برابــر »جنــگ« قــرار گرفتــه اســت؛ مفهومــی کــه به‌رغــم اهمیــت راهبــردی‌اش، هیــچ‌گاه در 
ذهنیــت تاریخــی ایرانی‌هــا هماننــد جنــگ معنــای حماســی نداشــته اســت. جنــگ، حتــی در شکســت، 
حماســه‌ای را بــه یــاد مــی‌آورد و مذاکــره، اغلــب تصاویــری از اتــاف وقــت، بیهودگــی و شکســت را تداعــی 
می‌کنــد. ایــن ذهنیــت، نــه بــه دلیــل بی‌توجهــی بــه زحمــات دیپلمات‌هــا یــا دســتاوردهای گاه و بــی‌گاه 
مذاکــرات، بلکــه بــه دلیــل پیشــینه تلــخ تاریخــی‌ اســت کــه مذاکــره در فرهنــگ ایرانــی از آن نشــأت گرفتــه 

است.

ــاد آورد،  هــر انــدازه کــه حافظــه تاریخــی ایرانی‌هــا می‌توانــد از دل جنــگ، حماســه‌ها و فداکاری‌هــا را بــه ی
مذاکــره چنیــن قــدرت معنابخشــی نــدارد. تاریــخ مذاکــرات ایــران، به‌ویــژه در دوران پیــش از انقــاب، پــر 
« کــه بــه عنــوان یکــی از لحظــات  اســت از یــادآوری قراردادهــای ننگیــن اســتعماری و ســپس »جــام زهــر
، مذاکــره یــک امــر  ایــن تصویــر یــاد می‌آیــد. در  بــه  ایــران  دشــوار و تلــخ در تاریــخ جمهــوری اســامی 
تحقیرآمیــز و بی‌نتیجــه اســت. حتــی برجــام، کــه بــرای بســیاری از دیپلمات‌هــا دســتاوردهایی را بــه همــراه 
غ از اینکــه دیپلمات‌هــای ایرانــی چــه زحماتــی  ، فــار داشــت، بــه معنــای »تقریبــا هیــچ« بــود. ایــن تصویــر
کشــیده‌اند، بیشــتر بــه تصویــری اجتماعــی و تاریخــی از مذاکــره برمی‌گــردد کــه آن را همچنــان بــا ناامیــدی 

و بی‌نتیجــه بــودن مرتبــط می‌کنــد.

در مقابــل، جنــگ چیــزی کامــاً متفــاوت اســت. جنــگ در فرهنــگ ایرانــی بــا مفاهیمــی چــون »شــهید«، 
»ســردار قهرمــان«، »دفــاع از وطــن« و »حماســه« همــراه اســت. جنــگ، حتــی اگــر بــه شکســت بیانجامــد، 
بــا قهرمانانــی کــه فــداکاری و جان‌فشــانی کرده‌انــد، بــه یــاد می‌آیــد. در پیــروزی، جنــگ بــه نمــاد اقتــدار و 
اراده ملــت تبدیــل می‌شــود و در شکســت، خاطــرات شــهیدان و رزمنــدگان حفــظ می‌شــود. بــرای جنــگ 
می‌تــوان شــعار داد، نوحــه خوانــد، ترانــه ســاخت، پرچم‌هــا را برافراشــت، مراســم دعــا و مناجــات برگــزار 
کــرد و در ایــن فراینــد، جنــگ بــه نقطــه‌ای از پیونــد و همبســتگی اجتماعــی تبدیــل می‌شــود کــه حتــی 

بســیاری از باورهــای دینــی بــه آن وجهــی از تکلیــف و رســالت الهــی می‌دهنــد.

ایــن تفــاوت معنابخشــی میــان جنــگ و مذاکــره بــه هیچ‌وجــه بــه معنــای دفــاع از جنــگ یــا نکوهــش 
مذاکــره نیســت. بلکــه مســأله اصلــی در اینجاســت که مذاکره به‌عنــوان یک ابزار سیاســی و دیپلماتیک، 
هیــچ‌گاه در ذهنیــت جمعــی ایرانی‌هــا ماننــد جنــگ نتواســته اســت جایــگاه و قــدرت معنابخشــی ایجــاد 
کنــد. مذاکــره، بــه ویــژه در موقعیت‌هــای بحرانــی، به‌عنــوان یــک ابــزار بی‌فایــده و پــر از تعارض‌هــای 
داخلــی درک شــده اســت. از طرفــی، تجربــه مذاکــره بــا طرف‌هــای مختلــف، بــه ویــژه ایــالات متحــده، 
، کــه بــه ذهنیــت جمعــی  همیشــه همــراه بــا بدعهدی‌هــا و تکــرار شکســت‌ها بــوده اســت. ایــن تصویــر
ایرانی‌هــا از مذاکــره مرتبــط اســت، باعــث شــده تــا خیابــان، در شــرایطی کــه مذاکــرات ادامــه دارد، دیگــر 

همــان انــرژی و حماســه پیشــین را نداشــته باشــد.

، هــرگاه مــردم در خیابان‌هــا تجمــع می‌کننــد، آن‌هــا به‌طــور غیرمســتقیم در پــی قــدرت  بــه عبــارت دیگــر
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معنابخشــی هســتند. مــردم از جنــگ معنــای حماســی و از مذاکــره بی‌نتیجــه بــودن می‌بیننــد. اگــر جنــگ 
را می‌تــوان بــه یــک ایدئولــوژی انقلابــی گــره زد، مذاکــره معمــولاً در خیابان‌هــا بــا خاطــرات تلــخ و نارضایتــی 
همــراه اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســوال اساســی ایــن اســت کــه »مذاکــره« چطــور می‌توانــد 

همچنــان مــردم را در خیابان‌هــا نگــه دارد و انگیــزه بــرای مشــارکت را حفــظ کنــد؟

نگرانی‌هــای موجــود در مــورد مذاکــره، فراتــر از نتایــج آن اســت. مذاکــره فرسایشــی، به‌ویــژه مذاکــره‌ای 
کــه نتیجــه‌ای ملمــوس و قابــل مشــاهده نداشــته باشــد، نمی‌توانــد پاســخ مناســبی بــرای مــردم در 
خیابــان باشــد. مــردم از جنــگ می‌خواهنــد تــا بــا جان‌فشــانی، پیــروزی و دلیــری در مقابــل دشــمن، امیــد 
و انگیــزه بیابنــد، امــا مذاکــره‌ای کــه هیــچ نتیجــه فــوری و ملموســی نــدارد، به‌ویــژه اگــر فرسایشــی باشــد، 
تنهــا می‌توانــد احســاس ســرخوردگی و بی‌حالــی ایجــاد کنــد. در ایــن شــرایط، ادامــه حضــور در خیابان‌هــا 
به‌طــور طبیعــی کمرنــگ می‌شــود و مــردم از »خیابــان« بــه عنــوان یــک فضــای اجتماعــی و سیاســی حامــی 

قــدرت ملــی فاصلــه می‌گیرنــد.

اگــر در گذشــته شــعار »مــا پیروزیــم« در میــدان جنــگ پیچیــده بــود، در دوران مذاکــرات، ایــن شــعار بایــد 
بــه »مــا پیــروز خواهیــم شــد« تبدیــل شــود و در صورتــی کــه ایــن وعده‌هــا محقــق نشــوند و نبایــد انتظــار 
داشــت کــه خــروش حماســی مــردم در مواجهــه بــا مشــکلات بــه ســادگی از بیــن بــرود، امــا واقعیــت ایــن 
ــه همــراه نداشــته باشــد،  ــا اگــر نتیجــه‌ای ملمــوس ب ــر بیفتــد ی ــه تأخی اســت کــه اگــر نتیجــه مذاکــرات ب

مــردم احســاس خواهنــد کــرد کــه »مذاکــره« در مقابــل »جنــگ« رنــگ باختــه اســت.

گاهــی از مشــکلات گذشــته، مســئولیتی ســنگین بــر دوش دارنــد  بنابرایــن دیپلمات‌هــای ایرانــی بــا آ
تــا نشــان دهنــد کــه ایــن بــار مذاکــره می‌توانــد نتیجــه‌ای متفــاوت از گذشــته داشــته باشــد. آن‌هــا بایــد 
توانایــی ایــن را داشــته باشــند کــه ذهنیــت جمعــی مــردم را از آنچــه در گذشــته در ذهنشــان ثبــت شــده 
اســت، »آشــنایی‌زدایی« کننــد و این‌بــار مذاکــره را بــه یــک »فراینــد مثبــت« در نظــر مــردم تبدیــل کننــد. 
ایــن چالــش دیپلماتیــک نــه تنهــا بــه تــوان مذاکره‌کننــدگان برمی‌گــردد، بلکــه بــه تغییــر دیدگاه‌هــا و 

ــز وابســته اســت. ذهنیت‌هــای عمومــی و رســانه‌ای نی

مــردم خواســته‌های فــوری و ملمــوس دارنــد. ایــن خواســته‌ها ممکــن اســت اقتصــادی، سیاســی یــا 
اجتماعــی باشــند، امــا بایــد توجــه داشــت کــه مذاکــرات نمی‌تواننــد همیشــه بــا تأخیــر در رســیدن بــه ایــن 
خواســته‌ها همــراه شــوند. دیپلمات‌هــا بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کننــد کــه هرگونــه تصمیــم اســتراتژیک 
بایــد بــا توجــه بــه منافــع ملــی و تــوازن میــان »مذاکــره« و »امنیــت ملــی« اتخــاذ شــود. آن‌هــا همچنیــن بایــد 

توضیــح دهنــد کــه چــرا برخــی تأخیرهــا یــا مذاکــرات طولانــی مــدت بــه نفــع کشــور اســت.

بــه نظــر مــی رســد در روزهــای آینــده پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا مذاکــره می‌توانــد از ذهنیــت جمعــی 
ایرانی‌هــا نســبت بــه خــود، آشــنایی‌زدایی کنــد؟ آیــا ایــن رونــد می‌توانــد بــار دیگــر مــردم را در خیابان‌هــا 
نگــه دارد و آن‌هــا را در حماســه‌ای جدیــد از تعامــات سیاســی و دیپلماتیــک مشــارکت دهــد؟ پاســخ بــه 
ــره«  ــدد مذاک ــف مج ــا در »تعری ــوان دیپلمات‌ه ــه ت ــه ب ــرات، بلک ــت مذاک ــه موفقی ــا ب ــه تنه ــوال ن ــن س ای
ــه  ــاره ب ــز نباشــد، احتمــالاً خیابان‌هــا دوب در عرصــه عمومــی بســتگی دارد. اگــر ایــن فرآینــد موفقیت‌آمی
میــدان جنــگ بازخواهنــد گشــت، نــه به‌عنــوان جایــی بــرای مذاکــره، بلکــه جایــی بــرای تأکیــد بــر عــزت و 

اقتــدار ملــی    
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